
  

  
 

  شرط از تخلف خيار حقوقي جايگاه

  سارا ميرحسيني

  چكيده

« : قانون مدني 234هدف از اين مقاله بررسي خيار تخلف از شرط است كه مطابق با ماده  
شرط صفت .شرط فعل اثباتاً يا نفياً- 3شرط نتيجه ، - 2شرط صفت ، - 1:شرط بر سه قسم است

شرط نتيجه آن است كه تحقق . عبارت است از شرط راجعه به كيفيت يا كميت مورد معامله
و شرط فعل آن است كه اقدام به فعلي بر يكي از متعاملين يا بر .شودامري در خارج ، شرط 

بنابراين طبق اين ماده وقتي طرفين قرارداد شروطي را ضمن عقد .»شخص خارجي شرط شود 
بيان مي كنند ، اگر از تعهدي كه در قرارداد ذكر كرده اند تخلف كنند و تعهد خود را بر 

ا گذاشتند ، خيار تخلف از شرط را براي شخصي كه شرطي كه در عقد بيان كردند ، زير پ
خيار تخلف از شرط حق فسخي است كه يعني .شرط به نفع او شده است را باعث مي شود

 است اوصافي و صفات صفت ، شرط از تخلف از منظور .استاراده  ناشي از شرط و تراضي
 جوهري و اساسي شروط از تخلف فقها ، مشهور قول به دارند ، جوهري غير و فرعي جنبه كه

فعل مي  شرط از تخلف حكم و نتيجه مورد در.فرعي شروط نه شود ، مي عقد بطلان موجب
 صورت در كه است آن فعل شرط از تخلف مورد در فقها مشهور قول كه توانيم بگوييم

 شرط انجام او را به اجبار دارد حق له مشروط شرط ، به وفاي از عليه مشروط امتناع و تخلف
 پيداخواهد را اصلي عقد فسخ حق له مشروط عليه ، مشروطه اجبار تعذر درصورت و بخواهد
  . كرد

خيار تخلف از شرط ، شرط صفت ، شرط فعل ، شرط نتيجه ، :  واژگان كليدي
  شروط ضمن عقد ، حق فسخ

 وم انسانيــمايش ملي مطــالعات و پــژوهــش هــاي علمي علـه
  موسسه قانون يار  با حمايت معنوي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه: نهاد برگزار كننده همايش
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  كليات: بخش اول

شرط را اينطور مي توان . عقد ضمن در تبعي است التزام و الزام معني به لغت در شرط
  :تعريف كرد كه

و در  .شروط جمع شرط و شرايط جمع شريط است .به معناي الزام استشرط -1 
ص . شروط ضمن عقد.سيد مهدي شهيدي .(اصطلاح شرط در معنا شعر به كار رفته است

17(  

، شرط عبارت است از جمله نخست از موضوع دو جمله شرطيه  در اصطلاح ادبي-2
  . شود ، جزا ناميده مي جمله دوم است كه

تخصصي حقوقي عبارت است از تعهد مستقيم يا غير مستقيم مرتبط به  يشرط درمعنا-3
  . عقد مشروط است

توافقي است كه برحسب طبيعت خاص موضوع ان يا تراضي طرفين در شمار توابع -4
فق باشد ولي دو تواند به عنوان قرارداد مستقل مورد توا مده است كه ميآعقد ديگري در

  .قرار گيردن آن را تابع عقد ديگر ساخته اند تا نام شرط بر آطرف به ملاحظاتي 

يكي از معاني شرط الزام و التزام است وبعضي از فقيهان  از همين امر براي اثبات   -5 
ور بودن شروط ابتدايي استفاده كرده اند ولي التزام جداگانه خود عقدي مستقل آالزام 

   .تبعياست نه 

ديگر دخالت دارد به طوري  ءدر اصطلاح فلسفه شرط امري است كه در ايجاد شي   -6
قانون مدني ايران .يدآلازم نمي  ءن شيآيد ولي از وجود آلازم  ءن شيآكه از عدم 

   :مي كندشروط ضمن عقد را سه قسم معرفي 



 

 

| 3

ش 
ژوه

 و پ
ات

طالع
ي م

ش مل
هماي

 
ون

 قان
سه

موس
ي، 

سان
م ان

علو
مي 

ي عل
ها

 
فند

، اس
مي

سلا
زاد ا

اه آ
شگ

ر،دان
يا

ماه 
139

7
    .شرط نتيجه -3 ، شرط فعل-2 ، شرط صفت -1

 حق اصطلاحي ، نظر از و كردن انتخاب و نمودن اختيار معناي به لغوي نظر از اما خيار
خيار حقي است كه به دو طرف عقد يا يكي از آنها و گاه به شخص يعني .باشد مي فسخ

گسيختن پيوند ناشي .اثر مهم خيار انحلال عقد لازم است. دهد ثالث اختيار فسخ عقد را مي
پس .وجود عقد را از آغاز حذف نمي كنداز قرار داد نسبت به آينده صورت مي گيرد و 

، فسخ آن را  اگر طرفي كه به موجب عقد مالك شده است تصرفي در ملك كرده باشد
 گاه مثلا هر.فرض شايع از اين تصرف ها را آورده است 2باطل نمي كند و قانون مدني 

 عدم كه اين مگر شود نمي باطل اجاره شود فسخ بيع و باشد داده اجاره را مبيع مشتري
 صورت دراين كه شده شرط ضمناً يا صريحاً مشتري به منفعت و در عين ناقله تصرفات
 است ، عقد و شرط بين رابط عقد اين است كه ضمن منظور از شروط .است باطل اجاره
قرارداد  طرفين مشترك اراده يا و شرط خاص طبيعت از ناشي است ممكن ارتباط اين
 برلزوم عامه فقهاي نيز و اماميه فقهاي مشهور قول عقد ، ضمن شرط اجراي درمورد.باشد
 ، نه است  حق خيارها ساير مانند شرط از تخلف لذا خيار.است عقد ضمن شرط به وفاي

  .مي باشد لاضرر قاعده عامه ، فقهاي نظر با مطابق شرط از تخلف خيار حكم و مبناي

  ارتباط شرط با عقد : بند اول

ندارد بلكه ماهيتي وابسته به عقد دارد به همين جهت  شرط ماهيت اعتباري مستقل
وضعيت حقوقي آن اساساً وابسته به عقد مشروط است و افزون بر شرايطي كه خود براي 

ط يصحت و اعتبار حقوقي دارد از جهت وابستگي به عقد مشروط نيز وجود و عدم شرا
يت شرط به عقد اين است كه از نتايج ديگر تابع .صحت و اعتبار عقد در شرايط تأثير ندارد

، غاز باطل باشد آدرصورتي كه عقد مشروط يكي از شرايط صحت خود را دارا نباشد و از 
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چون شرط متكي به وجود عقد است و ممكن .عقد باطل و شرط نيز به تبع آن باطل است
اما عكس . نيست اصل وجود حقوقي نداشته باشد ولي فرع آن داراي هستي حقوقي باشد

بالا ممكن است محقق شود بعضي شرط باطل باشد اما عقد مشروط به آن شرط مورد 
. صحيح است زيرا عقد متكي به شرط نيست بلكه مستقيماً به انشاي خود وابسته است

درمورد ارتباط عقد و شرط نسبت به شرايط اساسي عقد بايد پذيرفت كه حالت وجود و 
است اما در مورد شرط معلوم و معين عدم قصد و رضا و اهليت در عقد و شرط يكسان 

، دليلي بر لزوم معلوم بودن تفصيلي شرط  بودن موضوع و نيز شرط مشروعيت جهت معامل
  . و مشروع بودن جهت شرط وجود ندارد

  ضمن عقددر شرايط صحت شرط مندرج : بند دوم

 موجود نبودن.براي اينكه شرط ضمن عقد صحيح باشد بايد شرايطي وجود داشته باشد
برخي از اين شرايط صرفاً سبب بطلان شرط مي شود و تحقق نيافتن برخي ديگر از شرايط 

شرايط صحت عقد را نمي توان با .بطلان عقد مشروط و شرط را به همراه خواهد داشت
برخي از شرايط صحت عقد را نمي توان شرط صحت .شرايط صحت شرط يكي دانست

مثل معلوم بودن .مي توان باطل معرفي كردشرط دانست يعني شرط فاقد آن شرايط را ن
مثلاً در عقد اجاره بر .تفصيلي مورد شرط كه دليلي بر لزوم آن در شرط وجود ندارد

مستأجره باغ شرط شود كه به جاي اشجار خشك شده در مدت اجاره اشجار جديد بكارد 
و كه در اينجا تفصيلاً معلوم نيست چه خسارت و نقصي بر عين مستأجر عارض خواهد شد 

چه مقدار از اشجار در آينده خشك مي شود كه اين شروط را نمي توان به علت معلوم 
صيي مورد آن باطل تلقي كرد و هم چنين از مقررات مربوط نمي توان استنباط نبودن تف

زيرا .شرط باطل است ، كرد كه اگر جهت شرط نامشروع باشد و اين جهت تصريح شود
عدم مشروعيت جهت معامله عقد را باطل مي كند و دليلي بر تسري اين حكم به جهت 
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عقد نكاح يا شرط مضاربه ضمن عقد مثلا شرط وكالت ضمن .نامشروع شرط وجود ندارد

  .بيع از شروط ضمن عقد مي باشند

  باطل شروطبررسي : بند سوم

يكي شرايطي  « :با توجه به مطالب بالا شرايط صحت شرط را بايد به دو گروه تقسيم كرد
كه فقدان آن منحصراً شرط را باطل ميكند و ديگري شرايطي كه عدم تحقق آن عقد و در 

،  استقلال عقد نسبت به شرط و وابستگي شرط به عقد.» باطل مي كندنتيجه شرط را 
درانشاء نمايانگر اين است كه اصولاً فساد شرط به عقد سرايت نميكند و شرط فاسد عقد را 

زيرا ادامه اعتبار عقد وابسته به .اين وضعيت مطابق با قاعده و اصل است.فاسد نمي كند
ا ذكر كرده كه باطل اند ولي مبطل عقد نيستند كه م سه شرط ر.ق 232در ماده .شرط نيست

  : اند ازعبارت

   .شرطي كه انجام آن غير مقدور باشد -1

  .شرطي كه در آن نفع و فايده نباشد -2

  .شرطي كه نامشروع است -3

بازگشت به  در فقه شروط ديگري نيز به شرايط صحت شرط عقد اضافه گرديده كه يا
شيخ انصاري در مكاسب .است يا شرط بودن آن منتفي استآن به همين شروط سه گانه 

 ، جايز بودن -2 ، مقدور بودن -1: هشت شرط را از شرايط صحت شرط ضمن عقد دانسته
 -6 ، خلاف مقتضار عقد نبودن -5 ، مخالف نبودن با كتاب سنت -4،  فايده داشتن -3

مورد التزام  -8 ، دنمستلزم محال نبو -7 ، عدم سرايت جهل به آن نسبت به عوض عقد
مقرر مي دارد  قانون مدني 233ماده   . درعقد بودن نه در خارج از عقد را بناي عقد بر آن

  :شروط مفصل ذيل باطل و وموجب بطلان عقد است:كه
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شرط مجهولي كه جهل به آن موجب جهل به  -2،  شرط خلاف مقتضاي عقد -1
، مخالف با قاعده است  نسبت به عقد، شروطي استثنايي و اثر آن  عوضين است اين شروط

زيرا شرط ماهيت اعتباري مستقل ندارد و وجود آن شكي به وجود عقد است اما هر گونه 
شرط با ماهيت يا يكي از اركان آن تعارض داشته باشد و آن را از بين ببرد عقد را باطل مي 

شرط به به اين معنا كه ،  تبعيت شرط از عقد در مرحله انشاء و ادامه اعتباري حقوقي .سازد
، هر چند كه تحقق آن  عنوان يك ماهيت اعتباري با اراده انشايي طرفين به وجود مي آيد

، قصد انشاي طرفين لازم است و هر گاه در اراده يكي از دو طرف عقد مشروط  مانند عقد
ه درقصد ديگر عقد بودن شرط انشاء شود نه تنها شرط به علت فقدان قصد باطل است بلك

وجود شرط جدا از عقد مشروط .عقد نيز به لحاظ اختلاف درمقصود طرفين منتفي است
و .، به شرط نيز به طور ضمني گسترش مي يابد نيست به اين جهت دامنه قصد انشاي عقد

هم چنين تفكيك و تمايز درحركت اراده بين عقد و شرط ضمن آن تحقق نمي پذيرد تا 
انشاء نسبت به شرط ضمن عقد زمينه طرح داشته بحث لزوم يا عدم لزوم وجود قصد 

در مورد رضاي طرفين نسبت به شرط نيز بايد گفت كه در صورت تعلق رضا به عقد .باشد
گردد ولي اگر نسبت به شرط  ، نسبت به شرط نيز رضا به تبعيت از عقد محقق مي مشروط

ي غير نافذ بنابراين نمي ، متعلق رضا نيست يعن رضا نباشد عقد مشروط نيز عنوان مقيد و قيد
همچنانكه .توان تصور كرد كه عقد مشروط نافذ نيست ولي شرط مندرج درآن فاقد باشد

وضعيت بالا در مورد شرط .نمي توان پذيرفت كه شرط نافذ و عقد مشروط غير نافذ باشد
 يعني اگر طرفين براي عقد اهليت داشته باشند براي شرط. اهليت طرفين عقد نيز ثابت است

، شرط وابسته به عقد است و نمي  هم چنانكه در مرحله پيدايش. نيز اهليت دارند و بالعكس
توان براي شرط وجود حقوق مستقل از عقد تصور كرد در ادامه حيات حقوقي نيز اين 

       . وابستگي وجود دارد
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   شرط صفت: بند چهارم

اين صفت .معاملهشرط صفت عبارت است از شرط مربوط به صفتي ازاوصاف مورد 
، مسطح بودن زمين  :، مانند ممكن است كه از صفات مرتبط با چگونگي مورد معامله باشد
چهارصدمتر بودن  :مانند ، رنگ اتومبيل و يا مربوط به كميت و مقدار مورد معامله باشد

مثلا در قراردادي قيد شده است ماشين قرمز رنگي بايد به خريدار تحويل  .مساحت زمين
شود اما بايع ماشين مشكي رنگي به او داده است ، اينجا خريدار حق فسخ دارد چون  داده

مقدار و .از اجراي شرط صفت كه ماشين قرمز بوده است توسط بايع تخلف شده است
كميت كه به عنوان صفت مورد معامله در نظر گرفته مي شود ممكن است در عين حال 

اما ممكن است اجزاي مبيع در . عوض قرار مي گيردداراي اجزايي باشد كه در برابر اجزاء 
تفاوت معامله اي كه مقدار و . اراده و قصد طرفين در برابر اجزا ثمن لحاظ نشده باشد

دهد با معامله اي كه اجزاي مورد  ، صرفاً وصف مورد معامله را تشكيل مي كميت مورد آن
تواند عقد را به علت فقدان  آن در برابر اجزاي ثمن قرار گيرد اين است كه خريدار مي

ثمن كه در برابر ميزان  صفت مزبور فسخ كند يا اين عقد را نگه داشته و آن قسمت از
قانون مدني ناظر به مورد معامله اي است كه  355ماده . كمبود مبيع قرار گرفته مسترد كند

اظر به قانون مدني ن 384كميت آن صرفاً وصف مورد معامله را تشكيل مي دهد و ماده 
 صفت شرط لذا  . مورد معامله اي است كه اجزاي مورد آن در برابر اجزاي ثمن قرار گيرد

 صفت شرط ، بنابراين آن ايجاد نه است مربوط معامله موضوع در صفتي وجود به همواره
 به عليه مشروط الزام نه است فسخ خيار تنها آن از تخلف اثر نتيجه نيست ،در پذير الزام
  .خاص صفت آن ايجاد

  بررسي ماهيت وصف مورد معامله: بخش دوم

   :در مورد معامله يكي از اين سه قسم است مقدار
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شود كه  وصف مورد معامله و تخلف از آن سبب مي« : قانون مدني 355طبق ماده -1
  .»مشروط له خيار فسخ پيدا كند 

  ) قانون ثبت 149ماده ( .موضوع مبادله است و نماينده ميزان تعهد به عوض-2

اعتبار موضوع معامله و به اعتبار يك به مي باشد ، يعني  2و  1دو گزينه هرمربوط به -3
كند  ماده فرضي را پيش بيني مياين  و  )دنيم انونق 384ماده (.ديگر وصف پيوستگي آن

ين كه مبيع مجموعه اي است قابل انحلال كه ميزان ثمن در برابرهر جزء آن مجموعه مع
كه معامله كل تجزيه قانون مدني مربوط به اين است  355بر عكس ماده  اما.است شده

فرض مثلا .ثمن در برابر اين كل قرار مي گيرد و مقدار وصف آن كل است.ناپذير است
مورد معامله عين خارجي است و  شود كنيم قطعه زميني محصور و با ابعاد معين فروخته مي

گيرد ولي بهاي زمين به  اص موضوع داد وستد قرار ميكه مجموع آن در محدوده خ
تناسب مقدار متر مربع آن معين مي شود نه به طور مقطوع و شرط مباحث نمايانگر ميزان 

دراين فرض اگر زمين كمتر از مقدار معين درآيد خريدار حق فسخ ندارد چرا . آن بها است
ي تواند به همان تناسب كه زمين ولي م. كه وصف منظور با ابعاد معين شده نه با مقدار

كسرمساحت دارد از بها مورد ترافي بكاهد و هم چنين اگر زمين زيادتر باشد نمي توان 
ادعا كرد كه درباره آن معامله انجام شده و زياد مال مايع است زيرا تمام زمين محصور با 

د معامله بر ابعاد معين فروخته شده است پس بايد پذيرفت كه بهاي بخشي از زمين مور
قانون ثبت  149ماده  .مبناي ترافي در تعيين ثمن محاسبه شده و خريدار بايد آن را بپردازد

نسبت به ملكي كه با مساحت معين مورد معامله قرار  « :فرض اخير را پيش بيني مي كند
 گرفته باشد و بعداً معلوم شود اضافه مساحت دارد ذينفع مي تواند اضافي را بر اساس ارزش
مندرج در اولين سند انتقال و ساير هزينه هاي قانوني معامله به صندوق ثبت توزيع و 
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. تقاضاي اصلاح سند خود را بنمايد و اين قاعده بايد در معاملات مشابه نيز رعايت كرد

دست بند طلا به مثقالي ده هزار ريال فروخته مي شود و در اين معامله دست بند  :مثال ديگر
گيرد و در عين  خارجي و كل تجزيه ناپذير موضوع قصد مشترك قرار ميبه عنوان عين 

مقدار طلاي دست بند در . حال بهاي دست بند به تناسب مقدار طلاي آن معين مي گردد
موارد متعارف وصف مورد معامله نيست پس اگر مقدار طلاي آن كمتر باشد خريدار حق 

در مورد ) اينكه شرط مخالف شده باشد مگر(فسخ ندارد و تنها مي تواند از ثمن بكاهد 
زياد بودن نيز نمي توان ادعا كرد كه زياده مال بايع است زيرا همه دست بند فروخته و تنها 

بنابراين   .بخشي از ثمن را كه در بهاي دست بند منظور شده است مي تواند مطالبه كند
ق م موضوع حكم  384و  355ق ث فرض پيش بيني شده اي را در كنار ماده  149ماده 

  .قرار داده و با آنها تعارض ندارد

  غير قابل اسقاط ، شرط صفت : بند اول

شرط صفت را نميتوان استقاط كرد زيرا اسقاط شرط يعني اسقاط تعهد ناشي از شرط و 
مثلاً اگر فروشنده فرش بگويد .چون شرط صفت تعهد ايجاد نمي كند قابل اسقاط نيست

تعهدي بر ذمه فروشنده ايجاد نمي . شرط اينكه بافت تبريز باشد اين فرش را مي فروشم به
شود زيرا فروشنده متعهد نيست كاري انجام دهد و هر چه هست مربوط به همان فرش معين 

حال اگر خريدار بخواهد شرط را اسقاط كند چگونه اين امر ممكن است؟ چه اينكه  . است
شرط حاصل شده و اسقاط آن معني ندارد  اگر مورد معامله وصف مشروط را دارا باشد كه

بوده باشد كه معلوم مي شود تحقق شرط ممتنع بود   و اگر مورد معامله فاقد وصف مذكور
و امري كه ممتنع است و وجود ندارد قابل اسقاط نيست اما در صورت فقدان وصف 

شرط مشروط براي خريدار حق فسخ معامله به وجود مي آيد كه اصطلاحاً به آن تخلف 
هر چند شرط صفت قابل اسقاط نيست اما مشروط له ميتواند حق . صفت گفته مي شود
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فسخ ناشي از تخلف شرط صفت را اسقاط كند و بديهي است كه اسقاط حق فسخ با 
اسقاط شرط تفاوت دارد و هرگز نمي توان اسقاط حق فسخ ناشي از خيار تخلف از شرط 

را تا قبل از تخلف شرط حق فسخي به صفت را در حكم اسقاط خود شرط دانست زي
وجود نمي آيد تا قابل اسقاط باشد در امكان يا عدم امكان اسقاط شرط صفت دكتر 

در عدم امكان اسقاط شرط صفت تفاوتي بين مبيع عين معين و كلي : مي گويد يشهيد
چه ، معلوم مي شود و بايد مطابق آن وجود ندارد زيرا مبيع كلي منحصراً با بيان اوصاف

توصيف شده به خريدار تسليم شود و طرفين نمي توانند پس از عقد ، نوع مبيعي را كه در 
، نوع مبيعي را كه در عقد  عقد مورد قصد قرار داده اند تغيير دهند بنابراين پس از عقد

بنابراين پس از عقد و توافق بر اينكه مثلاً مبيع عين  .مورد قصد قرار داده اند تغيير دهند
باشد يا كلي نه خريدار مي تواند نوع ديگر را از مبيع را درخواست كند و نه فروشنده معين 

شرط صفت مربوط به عين  :اما دكتر كاتوزيان معتقد است.مي تواند بيع ديگري تسليم كند
كلي قابل اسقاط است چون متعهد ناگزير است كالاي را با آن وصف در اختيار طرف قرار 

. اعتبار قيد فعل مشروط نيز است و مشروط له مي تواند از آن بگذرد داد بگذارد پس به اين
، عين  د هد ، شرط صفت را تشكيل مي مورد معامله اي كه شرط كميت يا كيفيت آن

معين يا كلي در معين است و بيان صفت در مورد معامله كلي في الزم شرط صفت تابع 
، شرط وجود صفت مزبور  املهت زيرا منظور از شرط صفت مورد معيسشرط ضمن عقد ن

اوصافي كه براي مورد معامله كلي في الزم به . معامله به هنگام انشاي عقد است  در مورد
ت بلكه وسيله اي براي محدود كردن يسهنگام عقد بيان مي شود، موضوع شرط صفت ن

 ، فردي را به خريدار به همين جهت هرگاه فروشنده پس از عقد. كلي در نوع معين است
تسليم كند كه فاقد اوصاف مذكور و زمان عقد باشد خريدار حق فسخ ندارد بلكه بايد آن 
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را به فروشنده برگرداند و فردي از افراد نوع كلي كه داراي اوصاف ذكر شده است را از 

  . فروشنده در خواست كند

  زمان ثبوت صفت موضوع شرط براي مورد معامله : بند دوم

د معامله درزمان گذشته يا زمان آينده شرط آيا اين شرط را اگر وجود صفتي براي مور
مي توان از اقسام شرط صفت تلقي كرد و و احكام شرط صفت را براي آن محقق دانست؟ 
مثلاً هر گاه در خريد زميني شرط شود كه زمين مزبور در زمان گذشته محل مسكن ابن 

دانست كه در صورت تخلف از سينا بوده است آيا شرط را مي توان از اقسام شرط صفت 
توان شرط ثبوت صفت خاصي  اين وصف خريدار حق فسخ دارد؟ به نظر مي رسد كه مي

و شرط . را در زمان گذشته نيز براي مورد معامله يكي از اقسام شرط صفت تلقي كرد
مثلاً شرط بارادار شدن حيوان مورد . صفت آينده مانند شرط صفت گذشته صحيح است

نظريه بطلان شرط مزبور به علت غير مقدور بودن صحيح به . يكسال آينده معامله پس از
نظر نمي رسد زيرا شرط صفت مورد معامله شرط فعل مشروط عليه نيست تا مقدر و يا غير 

بلكه شرط مزبور شرط وجود صفت در مورد معامله درزمان  مقدور بودن آن مطرح شود 
  .معين تعيين شده به وسيله طرفين است

  خياربررسي ماهيت حقوقي : بخش سوم

واژه خيار اسم مصدر اختيار يا مصدري است به معني اختيار و مقصود اختياري است كه 
شخص در فسخ معامله دارد به همين جهت همراه با كلمه فسخ مي آيد و مي گويند خيار 

ه در قانون مدني به پيروي از فقيهان حاوي نظريه عمومي براي اختيارات است ك. فسخ
در برابر اصلاح خيار واژه رجوع نير به كار مي رود و . قوانين ساير كشورها مانند ندارد

ماهيت و اثر اين دو اصطلاح با هم شباهت زياد دارد هر دو ايقاع است هر دو براي برهم 
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زدن يك عمل حقوقي به كار مي رود هر دو ناظر به آينده است و در گذشته اثر ندارد با 
و واژه مترادف نيستند و هر كدام در محل ويژه خود مورد استفاده قرار مي وجود اين د

خيار حقي است كه به دو طرف عقد يا يكي از آنها و گاه به شخص ثالث اختيار .گيرند
اجراي اين حق عمل حقوقي است كه با يك اراده انجام مي شود و .دهد فسخ عقد را مي

. عات است بر خلاف اقاله كه با تراضي واقع مي شودنياز به قصد انشاء دارد و در زمره ايقا
تصميم او بايد اعلام شود چهره . اراده باطني و اشتياق فسخ كننده اثري در عقد ندارد

فسخ قرار داد همانند ساير . بيروني و مادي بيابد وهر چند به آگاهي طرف معامله نرسد
. ز انساني آگاه و هوشيار سر بزنداعمال حقوق در موردي مؤثر است كه اراده سالم باشد و ا
كند گذشته از اينها گاه قوانين  اشتباه اكراه مستي و بيهوشي اعلان اراده را بي محتوا مي

گيرد تا از ديگران ثابت كند مانند ورشكستگي كه تاجر در  توان تصرف را از شخص مي
ز مانند حج اثر اراده را اين گونه موانع حقوقي ني. دارد را از فعاليت هاي مالي باز مي هماند

  .كند خنثي مي

  خيار تخلف از شرط صفت  : بند اول

ملين صفاتي را از لحاظ كيفيت يا كميت مورد ادر معامله عين خارجي ممكن است متع
اگر صفت شرط شده در ضمن عقد در مال مورد معامله .معامله در ضمن عقد شرط نمايند

ني كسي كه شرط به نفع او شده است خيار فسخ مد قانون 235تحقق نداشته باشد طبق ماده 
خواهد داشت و مي تواند معامله را فسخ كند و عوض را مسترد كند و يا معامله را به همان 
نحو كه واقع شده است قبول كند بدون انكه حق مطالبه تفاوت قيمت را داشته باشد زيرا 

دكتر امامي نيز مي .ثر شودثمن در مقابل صفات قرار نمي گيرد تا با نبود ان از ثمن ك
صاحب خيار يا مي تواند معامله را فسخ كند و عوض را مسترد ، در صورت خيار  :فرمايد

كند و يا مي تواند معامله را به همان نحو قبول كند و نمي تواند مطالبه تفاوت قيمت كند 
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گرچه موجب زيرا در عقد بيع مقداري از ثمن در مقابل اوصاف مبيع قرار داده نشده است ا

مخالف اصل . (وجود خيار در قراردادهاي لازم چهره استثنايي دارد. پرداخت اضافه شود
استثناء شده و  اين به ذهن مي رسد كه چه عاملي باعث  پس از اين سؤال) لزوم قراردادها

 2بر لزوم عقد غلبه دارد؟ در پاسخ به اين سؤال چند توجيه گوناگون عنوان شده كه به 
  :يم مي شوندگروه تقس

  .نظرهايي كه خيار فسخ را بر پايه حكومت اراده توجيه كند-1 

  . نظرهايي كه مبناي خيار جبران ضرر نارو او اجراي عدالت اجتماعي در قرار ميداند-2

همه خيارها فسخ در عقد لازم به خواست صريح يا ضمني دو طرف قرار داد باز : نظر اول
قوانين درباره شمار . اقعي التزام به عقد و حدود آن استگردد و حاكميت اراده مبناي و مي

خيارها و آثار هر كدام احكامي دارد ولي آن ها چهره تفسيري و تكميلي دارند به همين 
جهت دو طرف مي توانند به ترافي بر قلمرو اختيار قانوني خود در فسخ عقد بيفزايند يا 

اين مورد نشانه ) ق م 448ماده (ط كنند بكاهند و يا حتي سقوط همه خيارات را در عقد شر
گذشته از امكان سقوط و انتقال . ردهايي از تأييد اين نظر در قانون مدني به چشم ميخو

خيار كه دليل حكومت اراده آن است در پاره اي از خيارها احكامي ديده مي شود كه 
ثال چرا خيار عيب براي م. است ارطرف دشو 2توجيه آنها جز بر پايه اراده صريح يا ضمني 

در صورتي ايجاد مي شود كه عيب از نظر آنها خريدار پوشيده مانده باشد؟ آيا جزء به اين 
توان وجود شرط ضمني به سلامت مبيع را به دو طرف  دليل است كه تنها در اين فرض مي

و ايراد مهمي كه بر اين موارد است در اين نكته خلاصه مي ) ق م 423ماده (داد؟  نسبت
شود كه اگر سلامت كالا و برابر رد و عوض و ماند اين شرايط و اوصاف پايه و قيد ترافي 

ناقد و يا باطل باشد در   باشد بايد تخلف ازآنها رضا را از آغاز بي اثر سازد و عقد غير
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و آنچه مورد قبول همگان است اينكه . حالي كه خيار امكان فسخ عقد نسبت به آينده است
ار فسخ بر عيب اراده تغييري فراگير نيست و شامل همه اقسام خيار نمي متكي ساختن خي

شود و به ويژه كه سبب پاره اي از آنها بعد از عقد حادث مي شود و نمي تواند عيب ترافي 
  .پيش از آن باشد مثل خيار تأخير يا تفليس

توار در برابر نظرهاي گروه نخست كه همه كم و بيش به حاكميت اراده اس: نظر دوم
، پاره اي از تعبيرها از مرزهاي اين حاكميت و است  است و چهره فردگرايي در آن نمايان

در اين گروه خيار فسخ نتيجه برخورد الزام ناشي از عقد . حدود نفوذ اراده سخن مي گويد
جبران ضرر ناروا يكي از مباني سنتي و ديرپاي خيار . با عدالت و مصالح اجتماعي است

وء استفاده از ناتواني و جهل طرف قرارداد و برهم خوردن تعادل دو عوض فسخ است و س
اجراي : جبران ضرر ناروا. از مباني تازه اي است كه نويسندگان به آن تمايل پيدا كرده اند

سبب مي شود كه احكام عادي و نخستين جاي خود را به حكم ثانويه و » لاضرر«قاعده 
 بنابراين. ن ضرر بر نخيزد و زياني جبران نشده به بار نيابداستثنايي دهد به گونه اي كه از آ

هر جا تزاحمي بين اجراي اين قاعده و حكم ديگر رخ دهد جبران ضرر مقدم است كه از 
چنانكه در مقام تزاحم قاعده تسليم مالك و  .آن به حكومت قاعده لاضرر تعبير مي شود

ضرر ناروا ناشي از عقد باعث مي .تكاسجلوگيري از ضرر همسايه بايد از اختيار مالك 
زيان ديده بتواند عقد را فسخ  آن نشيند و يشود كه حكم لزوم برداشته شود و اختيار جا

كند نويسندگان قانون مدني نيز مبناي پاره اي از خيارها را جبران ضرر طرفي مي دانند كه 
در اينكه جبران ضرر بنابراين ). دكتر كاتوزيان-دكترامامي(به او حق فسخ داده مي شود 

 2منتها .انگيزه قانونگذار در وضع احكام بخش مهمي ازخيارها بوده است ترديد نبايد كرد
اولاً قاعده لاضرر نمي تواند وجود همه اقسام خيار را در قرارد داد  :نكته بايد توجه كرد

ثل خيار م .مبتني بر در خواست طرفين استو توجيه كند چرا كه پاره اي از آنها بيگانه 
شرط و يا از عادات و رسوم اجتماعي و يادگارهاي تاريخي و يا حكم قانون سر چشمه مي 
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دوماً در موارد اجراي قاعده لاضرر نيز براي تميز ناروا . مثل خيار مجلس يا جبران. گيرد

بودن زياني كه مبني خيار است ناچار بايستي به مفاد ترافي توجه كرده و استناد به ضرري 
خيارهاي گردآوري شده .عقد ناشي مي گردد ما را بي نياز از مباني ديگر نمي كند كه از

ار فسخ ممكن است ناشي از ياخت .در قانون مدني داراي مبناي مشترك و يگانه اي نيست
خواست صريح يا ضمني دو طرف باشد يا جبران ضرر ناروايي كه از عقد ايجاد مي شود 

سخ به زيان ديده شود يا عادات و رسوم تاريخي وجود انگيزه قانون گذار در دادن حق ف
با وجود اين از استقراء درباره مبناي خيارهاي گوناگون اين نتيجه  .كند خيار را توجيه مي

» حكومت اراده«بر پايه غلبه يكي از دو اصل . دست مي آيد كه مبناي اصلي خيار استه ب
اگرمبناي خيار تخلف از شرط وسيله   .وداست مگر اينكه مبنايي ديگر احراز بش» لاضرر«يا 

اي براي جبران ضرر باشد هر گاه زيان ناشي از تخلف از شرط به گونه اي جبران نشود حق 
ضرر بايد هنگام اعمال خيار موجود باشد و گرنه . دهد فسخ مبناي خود را از دست مي

د صفت مشروط موجبي براي پيمان شكني وجود ندارد پس اگر موضوع معامله در زمان عق
را دارا نباشد ولي در زمان تسليم يا پيش از فسخ خود به خود يا در اثر اقدام طرف قرار داد 

، تخلف عقد از رضا يا شرط ضمني  و اگر مبناي خيار. آن را بيابد حق فسخ از بين مي رود
قد يا حكومت اراده باشد مي توان گفت خيار فسخ بر پايه احترام به اراده و همراه با ع
و به . بوجود آمده و اكنون نيز كه ترديد در بقاي آن ايجاد شده است استصحاب مي شود

نظر مي رسد كه مبناي اصلي خيار تخلف از شرط حكومت اراده باشد زيرا طرفين با اراده 
  .دهند كه نبود آن شرط با اراده طرفين سازگاري ندارد شرطي را در عقد قرار مي

  ر تخلف از شرط زمان ايجاد خيا: بند دوم

زمينه و مقتضي ايجاد حق فسخ در همه خيارات با عقد فراهم مي آيد زيرا حكم مربوط 
. به خيار همراه با عقد است اين مقتضي شرايطي لازم دارد كه تبديل به سبب كامل شود

شرايط تحقق و كمال سبب گاه درزمان انعقاد قرار داد موجود است هر چند صاحب خيار 
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آگاه از آن نباشد مثل خيار عيب گاه آن شرايط بعد از عقد فراهم مي آيد و حق  دويا هر 
به وجود مي آورد مثل خيار تأخير ثمن و خيار تفليس بنابراين خيارات را به اعتبار امان  را

  .تحقق سبب آنها به دو گروه مي توان تقسيم كرد

  .نباشد خياري كه از آغاز عقد وجود دارد هرچند كه صاحب آن آگاه-1

خياري كه متعلق به وجود شرايطي است كه بعد از عقد ودر جريان اجراي آن واقع -2
و عدم امكان هجبار ممتنع تحقق   و خيار تخلف از شرط در اثر عدم انجام شرط.شود مي

  . كند پيدا مي

  مهلت اجراي خيار تخلف از شرط: بند سوم

هدف برقراري بيشتر خيارها رفع ضرر يا جبران آن است ولي اگر اجراي حق به     -1
،  ، خود باعث ايجاد ضرر مي شود درازا كشد و مدتها قرارداد را در حال تزلزل نگاهدارد

، از صاحب آن خواسته  پس اجراي عدالت ايجاب مي كند كه در برابر اعطاي حق خيار
مثلاً خيار .ذارد و از حق به عنوان سپر دفاع استفاده كندشود كه ديگري را در حال تعليق نگ
خيار عيب را فوري دانسته و خيارغبن را نيز فوري  435تخلف از وصف و رويت يا در ماده 

،  البته منظور از فوري بودن .ليس تأكيد كردهدبه فوري بودن خيار ت 440دانسته و در ماده 
چنانكه در پايان .حق خيار و اسقاط كند  توقت كه خواسفوريت عرفي است نه اينكه هر 

تشخيص مدتي كه  « :مي خوانيم) نكاح(در مورد دسته اي از خيارهاي فوري  1131ماده 
خيار تخلف از شرط . » و عادت است  به نظر عرفي   براي امكان استفاده از خيار لازم بوده
دارنده حق خيار مي ن تصريح نكرده است و آيت راز جمله خياراتي است كه قانون به فو

خير اندازد و هر زمان بخواهد اخذ به خيار كند زيرا دليلي بر أتواند اعمال حق خود را به ت
    . اسقاط خيار در اثر تاخير موجود نيست
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در برابر خيارهايي كه بي درنگ بايد . خيارهايي كه مهلت اجراي آن معين است-2  

ها ظرف مدت معين قابل اعمال است و با گذشت ، پاره اي از خيار مورد استفاده قرار گيرد
  :اين خيارها عبارتند از .مهلت خود به خود از بين مي رود

خيار مجلس كه مهلت آن تا پايان مجلس عقد است و پس از جدا شدن خريدار و -1
  .فروشنده ازبين مي رود

  .روز از حين عقد وجود دارد 3خيار جبران كه تا -2

  .وجود مي آيده و براي مدت معين ب يضخيار شرط كه با ترا-3

  آثار اجراي خيار تخلف از شرط : بخش چهارم

گسيختن پيوند ناشي از قرار داد .اثر مهم خيار انحلال عقد لازم استطبق آنچه گفتيم 
پس از فسخ عقد . نسبت به آينده صورت مي گيرد و وجود عقد را از آغاز حذف نمي كند

پس اگر طرفي كه به . و نمي توان وجود آن را انكار كرداز اثر خود را ايجاد مي گذارد 
، فسخ آن را باطل نمي كند و  موجب عقد مالك شده است تصرفي در ملك كرده باشد

  :فرض شايع از اين تصرف ها را آورده است 2قانون مدني 

هر گاه مشتري مبيع را اجاره داده باشد و بيع فسخ شود  «: قانون مدني 454طبق ماده -1
اره باطل نمي شود مگر اين كه عدم تصرفات ناقله درعين و منفعت به مشتري صريحاً يا اج

  .»ضمناً شرط شده كه دراين صورت اجاره باطل است 

اگر پس از عقد بيع مشتري تمام يا قسمتي از مبيع را  «: قانون مدني 455طبق ماده -2
معامله موجب زوال حق  فسخ«متعلق حق غير قرار دهد شكل اينكه نزد كسي رهن گذارد 
ماده مي توان  دواز مفاد اين  .» شخصي مزبور نخواهد شد مگراينكه شرط خلاف شده باشد
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قاعده اي را استخراج كرد كه به موجب آن تصرف طرفي كه در اثر عقد مالك شده در 
، مگر اينكه بر خلاف اين  موضوع تملك ناقد است و فسخ بعدي به آن صدمه نمي زند

كه در مورد بيع شرط است  460اما ماده . طور ضمني يا صريح ترافي شده باشد ترتيب به
اعلام مي كند كه در بيع شرط مشتري نمي تواند در مبيع تصرفي كند كه منافي خيار باشد 

كه اجاره منافي با حق بايع را باطل دانسته به نظر مي رسد كه با قاعده  500و هم چنين ماده 
چيزي كه اما با كمي تأمل مي توان دريافت كه در خيار شرط . مذكور در تعارض است

خريدار ملك را آماده بازگرداندن به فروشنده نگاه دارد و لازمه مدنظر است اين است كه 
اثر فسخ محدود به انحلال قرارد اد . اين است كه از تصرف منافي با اعمال خيار بپرهيزدآن 

يي كه به حقوق ديگران صدمه نمي زند باز مي نمي شود آثار بجا مانده از آن را تا جا
هدف از فسخ اين است كه وضع دوطرف به جاي پيشين باز گردد و اگر مبادله اي .گرداند 

  .انجام پذيرفته است بر هم خورد

  انتقال خيار تخلف از شرط : بند اول

ه ميراث خيار فسخ ممكن است از راه قرار داد با ديگران به طور ارادي انتقال يابد يا ب
    . گان صاحب خيار به طور قهري قائم مقام صورت خود شوندبرسد و بازمانده

. خيار حقي است مالي و مانند ساير حقوق مالي مي تواند مورد انتقال قرار گيرد: ارادي-1
در موردي كه يكي از دو طرف معامله حق بر هم زدن عقد را دارد مي خواهد آن را به 

،  در رابطه اين دو. نفوذ قرار داد با هيچ مانعي روبه رو نمي شود ، طرف ديگر منتقل كند
بي خطر مي كند و ديگري را از  وضع يكي را ثابت و  خيار بي گمان ارزش مالي دارد

ضرر مي رهاند پس همه ويژگي ها و اوصاف حق مالي را دارد و انتقال آن نيز داراي 
       . منفعت است
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هر يك از خيارات بعد از فوت منتقل  « :مقرر مي دارد 445 ماده قانون مدني در: قهري-2

خيار در زمره حقوق مالي است و در زمره ساير اموال به وارث مي  .» به وارث مي شود
يا حال اين سوال مطرح است كه آ. كند ن را به عنوان قاعده اعلام ميآرسد و قانون مدني 

يا در آبرد؟ در اين كه  است ارث مين زمين آزوجه از خيار تخلف از شرطي كه متعلق 
دكتر .ن محروم است اختلاف وجود داردآمعامله زمين زن حق خيار را به ارث مي برد يا از 

برد زيرا خيار حق مالي مستقلي است كه تمامي ورثه به مقدار  زن ارث مي :امامي مي گويد
  445از اطلاق ماده  :ندو دكتر كاتوزيان نيز مي فرماي.ن سهيم اندآسهم الارث خود در 

  .يد كه حق خيار به زوجه مي رسدآچنين بر مي قانون مدني 

  سقوط خيار تخلف از شرط صفت: بند دوم

در سقوط تمام يا بعضي از خيارات را مي توان در  دنيم انونق 448به موجب ماده -1
اين شرط در مواردي كه خيار در نتيجه عقد به وجود مي آيد و . ضمن عقد شرط نمود

مثل غبن ولي در  .سبب نام آن در تراضي نهفته است به معني اسقاط حق خيار موجود است
دكتر امامي معتقد . مثل خيار تخلف از شرط .مورد خيارهايي كه بعد از عقد ايجاد مي شود

يد در ضمن آدر مورد اين خيار ها شرط سقوط خيار اينكه پس از عقد بوجود مي  :است
شرط مزبور شرط نتيجه است و در اثر شرط سقوط خيار ضمن .ن عقد صحيح خواهد بود آ

بعد از مدتي موجود گردد در همان لحظه ساقط مي  يد يا بعداًآعقد چنانچه خياري بوجود 
به مفهوم اسقاط مقتضي ايجاد خيار است زيرا شرط   :فرمايد دكتر كاتوزيان مي.شود

بوجود نمي آيد تا اسقاط شود و در اسقاط خيار زمينه ايجاد آن را از بين مي برد و حق 
واقع شرط سقوط خيار در اين زمينه فرض جلوگيري از تكوين حق است نه سقوط حق بعد 

  .به نظر مي رسد نظر كاتوزيان با حقوق سازگارتر است . از ايجاد
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اسقاط حق . اسقاط حق خيار يك عمل حقوقي است و اراده بر آن حكومت دارد-2
يا . نند اينكه خريدار در سندي از غبن خود در عقد بگذردممكن است صريح باشد ما

  . ضمني باشد مثل اينكه همان كار را پس از عقد به ديگري بفروشد

  :خيارها پيش بيني شده در قانون مدني دو مبناي اصلي دارد-3

  .)حكومت اراده(احترام به تراضي -1

   .)قاعده لاضرر(جبران ضرر ناروا -2

دهد كه يا اسقاط خيار در قرار داد  بناي خود را از دست ميگروه نخست در صورتي م
شرط شود يا صاحب خيار از حق خود بگذرد ولي درباره گروه دوم بايد ديد آيا اگر ضرر 
ناروا پيش از اعمال خيار رفع شود آيا خيار ساقط ميشود يا خير؟ به نظر مي رسد كه در هر 

، تدارك آن به وسيله ديگر وجود  ر استمورد كه احراز شود كه خيار وسيله جبران ضر
خيار را بيهوده مي كند به ويژه كه اصل در قراردادها لزوم است و دادن حق فسخ امري 

با خيار تخلف از  كه خيارغبن قانون مدني  421مثلاً ماده . استثنايي و خلاف اصل است
خيار باقي است چون اگرغابن ضرر را هم جبران كند باز  .شرط ضمني تناسب بيشتر دارد

مبناي اصلي اجاره رفع ضرر است و با دفع ضرر مستأجر فسخ قانون مدني  478اما در ماده 
و با توجه به اينكه مبناي اصلي خيار تخلف از شرط صفت حكومت اراده .شود او ساقط مي

زيرا طرفين خواستند كه . است پس اگر متعهد عليه ضرر را جبران كند باز خيار باقي است
 حقوق فعل ترك شرط فعل ، شرط اقسام از يكي. با اين وصف و صفت به وجود آيدعقد 

 مي فسخ عمل يا و بيع يا اجاره همچون حقوقي اعمال ندادن انجام آن ، از مقصود است و
 ترك ويا دادن انجام فعل ، شرط در.است شده آنها ترك شرط عقدي ضمن در كه باشد
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اما  .شود مي شرط خارجي شخص بر و يا متعاملين از يكي بر حقوقي يا مادي فعل يك
  :است متفاوت ديگري از يك هر حقوقي آثار كه دارد گوناگوني اقسام خود فعل شرط

 ترك حقوقي و شرط فعل شرط فعل مادي تقسيم مي شود به شرط: مادي فعل شرط-1
 مي شرط عقد ضمن در مادي فعل يك دادن انجام مادي فعل شرط در. حقوقي فعل

 ودر شود مي شرط آن انجام به مجبور ابتدا عليه مشروط آن از تخلف صورت در گرددكه
 عليه ، شرط مشروط هزينه شرط ،به مفاد انجام استناد به وقابليت اجبار امكان عدم صورت
 مشروط ديگر ، فرد توسط آن انجام امكان عدم صورت ودر گردد مي انجام ديگري توسط

  .كند مي پيدا را اصلي معامله فسخ حق له

 در مادي عمل يك ندادن انجام مادي فعل ترك شرط در: مادي فعل ترك شرط-2
 آنچه شرط ، اگر مفاد از تخلف صورت در و شود مي شرط عليه مشروط بر عقد ضمن
 را تخلف هاي نشانه له مشروط و باشد مادي عمل حدوث عدم فقط گرفته قرار اراده متعلق
 اگر ولي كند اجبار تخلف ترك به را عليه مشروط كه بخواهد دادگاه از تواند مي ببيند
 خواسته اگر اما.داشت خواهد شرط تخلف خيار له مشروط صورت اين در شود انجام عمل

 له مشروط نمايد ، تخلف عليه ومشروط باشد وبقاء حدوثاً مادي، عمل آن ترك له مشروط
 ملزم عليه مشروط شروط ، ادله طبق زيرا بخواهد ازدادگاه را سابق وضعيت اعاده تواند مي
 شرط تخلف خيار له مشروط الزام ، براي امكان عدم فرض و در است تعهد مفاد انجام به

 مثل حقوقي عمل يك حقوقي ، انجام فعل شرط همانطور كه گفته شد در.شود مي ثابت
 در كه گردد مي شرط عليه برمشروط عقد ضمن در خاص فردي به معين مال كردن هبه

 تخلف اجراي و ضمانت كند مراجعه حاكم به تواند مي له مشروط تخلف ، صورت
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 فعل شرط مصاديق از ضامن يا رهن دادن شرط.نمايد درخواست را مادي فعل ازشرط
  .است

  شرط نتيجه: بند سوم

شرط نتيجه در صورتي كه حصول آن نتيجه موقوف به « : قانون مدني 236طبق ماده 
 نتيجه ، شرط يعني در.»آن نتيجه به نفس اشتراط حاصل مي شود سبب خاصي نباشد ، 

 در گردد مي ايقاع ، شرط يا باشد عقد عمل آن آنكه از اعم حقوقي عمل يك اثر تحقق
 شرايط وجود صورت زيرادر نمود الزام آن انجام به را عليه مشروط توان نمي هم شرط اين

 مزبور ، شرايط اجتماع عدم صورت ودر شود مي حاصل عقد تحقق با نتيجه شرط لازم ،
 از را شرط مفاد آوردن جا به تواند نمي له مشروط پس. شود نمي محقق مذكور شرط

 نتيجه در است نبوده عليه مشروط عهده به عملي دادن انجام زيرا نمايد مطالبه عليه مشروط
 از تخلف صورتيعني  .است اصلي معامله فسخ حق فقط له مشروط براي شرط تخلف اثر
 اجبار امكان عدم صورت ودر شود مي شرط آن انجام به مجبور ابتدا عليه مشروط آن

 مي انجام ديگري توسط عليه ، شرط مشروط هزينه شرط ، به مفاد انجام استناد به وقابليت
 معامله فسخ حق له مشروط ديگر ، فرد توسط آن انجام امكان عدم صورت ودر گردد
  :اما شرايطي براي تحقق شرط نتيجه لازم است وجود داشته باشد.كند مي پيدا را اصلي

طبق تعريفي كه از شرط نتيجه كرديم بايد نتيجه يك عمل حقوقي ضمن عقدي در -1
  .عالم خارج شرط شود

مثال بارزي در .نتيجه اي كه به سبب خاصي نياز ندارد از جمله موارد شرط نتيجه است-2
است كه اگر در ضمن عقد نكاح شرط شود ، با وقوع اين مورد وكالت زوجه در طلاق 
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عقد نكاح زوجه خود به خود وكيل مرد مي شود و مي تواند از اختيارات ناشي از وكالت 

  .استفاده كند

  .آنچه كه شرط مي شود ناظر به تحقق نتيجه عمل حقوقي به محض تشكيل عقد باشد-3

اگر عقد ، عقد باطلي باشد ، چراكه .قراردادي كه بسته مي شود عقد صحيحي باشد-4
شرط نتيجه اي كه ضمن عقد مطرح مي شود نيز باطل مي شود و نتيجه موردنظر ايجاد نمي 

  .شود

اما اگر عقد اقاله يا فسخ شود ، نتيه عمل حقوقي كه ضمن عقد شرط شده است باطل 
اين دليل كه به .»شرط نتيجه قابل اسقاط نيست « : قانون مدني 244نمي شود و اما طبق ماده 

آنچه كه طرفين قرارداد مقصود و تراضي آنها در شرط نتيجه  ، ايجاد اثر و نتيجه عمل 
  .حقوقي است

  مقايسه خيار تخلف از شرط و شرط خيار : بخش پنجم

خيار تخلف از شرط حق فسخي است كه در نتيجه تخلف متعهد از ايفاء شرط و عدم 
مشروط له به وجود مي آيد يا در شرايطي كه  به انجام شرط براي امكان التزام وي به 

اما شرط  ، وصف خاصي براي مال مورد معامله منظور شده و مبيع فاقد آن وصف است
خيار شرطي است كه با توافق طرفين در قالب شرط ضمن عقد براي طرفين حق فسخ عقد 

شود كه در  در عقد بيع ممكن است شرط« : قانون مدني 399طبق ماده .را ايجاد مي نمايد
يعني .»مدت معين براي بايع يا مشتري يا هردو يا شخص خارجي اختيار فسخ معامله باشد 

، حق فسخ را براي خود  طرفين بدون قيد و شرطي خيار شرط ناشي از اراده طرفين است و
به وقوع  نظور اين است كهكنند اما در خيار تخلف از شرط م مي يدر مدت مقرر پيش بين

خيار تخلف از شرط صفت و خيار تخلف مثلا .فاء به شرط استوناع متعهد از تخلف و امت
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دهگانه مذكور  تخيار تخلف از وصف يكي از خيار ا. وصف را نبايد با هم اشتباه گرفت
و مربوط به موردي است كه مورد معامله با توصيف معلوم  دني استمانون ق 306در ماه 

متر داراي يك حلقه  1000طعه باغ به مساحت ، يك ق مثل اينكه شخصي بگويد .شود مي
به قيمت معين مي فروشم و خريدار با اعتماد بر اين توصيف باغ را بخرد و  ...چاه آب و

سپس معلوم شود كه مبيع فاقد وصف مذكور است كه در اين صورت براي خريداري خيار 
ه مورد معامله اما خيار تخلف از شرط صفت اين است ك. آيد تخلف از وصف به وجود مي

فاقد وصف باشد كه در ضمن عقد شرط شده است به عبارت ديگر هر گاه مورد معامله 
، مشروط له به استناد خيار تخلف از شرط صفت مي  فاقد وصف مشروط ضمن عقد باشد

اما خيار تخلف از وصف چنانكه در ماده ) م.ق 234ماده (تواند معامله را فسخ كند 
يار فسخ معامله به وسيله طرفي است كه مالي را نديده و آن را به م بيان شده اخت.ق  410

در خيار شرط مدت بايد معين باشد .بعد مبيع را فاقد آن اوصافي يافته است وصف خريده و
مگر  ي وجود نداردواسطه ندارد اما تخلف از شرط واسطه دارد يعني حق فسخ چراكه

خيار شرط حق فسخي است كه ينكه و ا.انجام گرفته شده باشداينكه تخلف از شرط 
مستقيماً ناشي از اراده است اما خيار تخلف از شرط حق فسخي است كه ناشي از شرط و 

  .تراضي اراده است

  نتيجه گيري

قانون مدني مي  234باتوجه به اينكه خيار تخلف از شرط ناظر به موارد مندرج در ماده 
انجام مگر اينكه تخلف از شرط  داردي وجود نحق فسخباشد لذا در خيار تخلف از شرط 

و منظور از .حق فسخي است كه ناشي از شرط و تراضي اراده استيعني .گرفته شده باشد
خيار تخلف در كل .است فاء به شرطووقوع تخلف و امتناع متعهد از  خيار تخلف از شرط

از شرط حق فسخي است كه در نتيجه تخلف متعهد از ايفاء شرط و عدم امكان التزام وي 



 

 

| 25

ش 
ژوه

 و پ
ات

طالع
ي م

ش مل
هماي

 
ون

 قان
سه

موس
ي، 

سان
م ان

علو
مي 

ي عل
ها

 
فند

، اس
مي

سلا
زاد ا

اه آ
شگ

ر،دان
يا

ماه 
139

7
 و صفات صفت ، منظور از شرط.به انجام شرط براي مشروط له به وجود مي آيد به 

 جوهري و اساسي شروط از تخلف دارند و جوهري غير و فرعي جنبه كه است اوصافي
مورد معامله فاقد وصف چنانچه كه اگر .فرعي شروط نه شود ، مي عقد بطلان موجب

، مشروط له به استناد خيار تخلف از شرط صفت مي تواند معامله  مشروط ضمن عقد باشد
 وفاي از عليه مشروط امتناع و تخلف صورت در فعل شرط از تخلف مورد در.را فسخ كند

 اجبار تعذر درصورت و بخواهد شرط انجام او را به اجبار دارد حق له مشروط شرط ، به
نتيجه  شرط تخلف اثر .كرد پيداخواهد را اصلي عقد فسخ حق له مشروط عليه ، مشروطه
شرط فعل  از تخلف يعني در صورت .است اصلي معامله فسخ حق فقط له مشروط هم براي

 اجبار امكان عدم صورت ودر شود مي شرط آن انجام به مجبور ابتدا عليه و نتيجه ، مشروط
 مي انجام ديگري توسط عليه ، شرط مشروط هزينه شرط ،به مفاد انجام استناد به وقابليت
 معامله فسخ حق له مشروط ديگر ، فرد توسط آن انجام امكان عدم صورت ودر گردد
حكم و  ، نه است  حق خيارها ساير مانند شرط از تخلف بنابراين خيار.كند مي پيدا را اصلي
  .مي باشد لاضرر قاعده عامه ، فقهاي نظر با مطابق شرط از تخلف خيار مبناي
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